


عنوان: بچه‌های مسجد

پدید آور: مدیریت پژوهش مرکز رسیدگی

 به امور مساجد استان‌های خراسان

مشخصات ظاهری: 24 صفحه مصور رنگی

یادداشت: گروه سنی )ج(

موضوع: دین، کودک و زندگی

تصویرگر:  فهیمه حقیقی، زهره اقطاعی و

مرضیه غضنفر

صفحه آرا: مرضیه غضنفر 

تیراژ: 1000 جلد
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امام مهربانی‌ها

جدولعجیب ولی واقعیپیام‌آور کربلا

زنگ نقاشیسوت بلبلی

فهرست مطالب



سامانه پیامکی: 
30008412

پیام رسان ایتا: 
@masjed_payam 

بسم الله الرحمن الرحیم
باز هم نشریه ای تازه و سلامی دوباره؛

ــد  ــه‌ای جدی ــا مجل ــاره ب ــاه، دوب ــن م ــد از چندی بع
ــد،  ــه می‌دونی ــور ک ــدیم. همونط ــما ش ــون ش مهم
فصــل تابســتون اومــده و مــدارس تعطیلــه و مــا هــم 

ــه‌ی داغ مهمــون شــما شــدیم. ــک مجل ــا ی ب
در ضمــن تــوی ایــن روزهــا کــه مــاه محــرم و عــزای 

سیدالشــهدا اســت، بــرای مــا هــم دعــا کنیــد.
در ایــن شــماره از نشــریه‌ی بچه‌هــای مســجد کلی 

مطالــب جالــب براتــون آمــاده کردیــم. 

راســی، شــما هــم می تونیــد 
مثــل بچه‌هــایی کــه هــر مــاه 
تــوی  تصویرشــون  و  پیامــک 
نشــریه چــاپ میشــه بــا مــا 
در ارتبــاط باشــید و نظــرات، 
پیشــنهادات و تصاویــر خودتون 

بفرســتید. برامــون  رو 
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ــا شــیعیان اســت. ایشــان  ــام ســوم م ــام حســین ، ام ام
همیشــه بــه فکــر فقــرا و نیازمنــدان بودنــد و هیــچ محتاجــی 

ــت. ــر نمی گش ــان ب ــزل ایش ــی از من ــت خال دس
ایشــان شــب ها کیســه های پُــر از میــوه و غــذا را بــر 
ــدان  ــزل نیازمن ــه من ــب ها ب ــتند و ش ــود می گذاش دوش خ
می رفتنــد و طــوری کــه کســی ایشــان را نشناســد بــه آن‌هــا 

کمــک می کردنــد.
وقتــى امــام حســين  بــه شــهادت رســيدند، کســانی 
ــت  ــر پش ــى را ب ــد، پینه های ــده بودن ــان را دی ــدن ایش ــه ب ک

ایشــان مشــاهده كردنــد.
 از امام سجاد پرسيدند كه اين‌ها اثر چيست؟

امــام ســجاد فرمودنــد: پــدرم شــب ها کیســه های غــذا و 
چيزهــاى ديگــر را بــر پُشــت خــود مى گذاشــت و بــه خانــه‌ی 
كــودكان يتيــم و فقــرا و مســاكين مى بــرد و بــر اثــر ایــن کار، 

ايــن پينه هــا در پشــت ایشــان ایجــاد شــد. 
ــه آن  ــد ک ــان دیدن ــهادت ایش ــد از ش ــرا بع ــیاری از فق بس
شــخصی کــه شــب ها برایشــان غــذا می آورد نیامــده اســت 
و متوجــه شــدند آن شــخص امــام حســین بــوده اســت.
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اختلاف تصاویر 
زیر را پیدا کنید!
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مسیریاب
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چیستان
1. همه‌ی ماه‌ها
 2. اسم، 3. علی
 4. قول، 5. دوم

 6. نور

1. کدام یک از ماه‌ها 28 روز دارد؟ 

ــا  ــو اســت ام ــه ت ــق ب ــه متعل 2. آن چیســت ک
ــد؟  ــتفاده می‌کن ــتر از آن اس ــتت بیش دوس

3. مامــانِ عــی ســه فرزنــد دارد، زهــرا، محمــد 
و ...؟ 

4. مــن چــی هســتم کــه اگــه منــو نگــه نــداری، 
؟  می‌شکنم

5. فکــر کــن کــه داری مســابقه‌ی دو میــدی، در 
ــزنی. الآن  ــو می ــر دوم جل ــر از نف ــه‌ی آخ لحظ

نفــر چنــدمی؟
 

6. مــن چــی هســتم کــه می‌تونــم یــک اتــاق را 
پُــر کنــم، امــا هیــچ فضــایی را اشــغال نکنــم؟ 
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خدا چه آفریده؟
ــاج  ــی احتی ــرا ماه ــرده زی ــق ک ــا خل ــدون دســت و پ ــی را ب خــدا ماه

بــه راه رفتــن نــدارد. خانــه‌ی او آب اســت. ماهــی بــدون ریــه آفریــده 

شــده اســت چــون در زیــر آب زنــدگی می‌کنــد. خــدا بــرای ماهــی بــه 

ــای  ــد پاروه ــه مانن ــده ک ــی آفری ــای محک ــا، باله‌ه ــت و پ ــای دس ج

قایــق، آب‌هــای اطــراف خــود را می‌شــکافد و شــنا می‌کنــد.

ــو  ــو درت ــه ت ــده ک ــانده ش ــم پوش ــایی محک ــا پولک‌ه ــی ب ــدن ماه ب

ــا ســالم  ــا او را از صدمه‌ه ــی رزم ت ــای جن ــل زره لباس‌ه هســتند مث

نگــه بــدارد. خــدا حــس بویــایی ماهــی را قــوی آفریــده زیــرا چشــمش 
ضعیــف اســت و آب مانــع دیــدن می‌شــود
ماهی طعمه‌ی خود را از راه دور بو می‌کند

 و به سویش کشیده می‌شود.

منبع: توحید مفضل
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آیا می دانید؟
آیــا می دانیــد کــه دلفین‌هــا و فیل‌هــا فقــط ۲ ســاعت در 

شــبانه روز می خوابنــد؟
ــه‌ی  ــوان تهوی ــش به‌عن ــل از گوش های ــه فی ــد ک ــا می دانی آی
هــوا نیــز اســتفاده می‌کنــد. او دمــای بدنــش را توســط 

می دارد؟ نگــه  متعــادل  گوش هایــش 
ــگ  ــدارد و گُن ــوتی ن ــار ص ــه ت ــره‌ی زراف ــد حنج ــا می دانی آی

ــت؟ اس
آیــا می دانیــد کــه زرافــه می توانــد بــا زبانــش گوش هایــش را 

تمیــز کنــد؟
ــوردن  ــل از خ ــون« قب ــام »راک ــه ن ــوانی ب ــد حی ــا می دانی آی

ــوید؟ ــا آب می‌ش ــذا، آن را ب غ
ــازی  ــل ب ــاد و اه ــاتی ش ــا حیوان ــه راکون‌ه ــد ک ــا می دانی آی
هســتند امــا پنجه‌هــای راکــون بــه قــدری تیــز و قــوی اســت 
کــه می‌توانــد آســیب‌های جــدی بــه طــرف مقابــل وارد کنــد؟
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 اسمتو روی غنچه نوشتم، شکفت. 
اسمتو روی درخت نوشتم، میوه داد. 
اسمتو روی صحرا نوشتم، بوته زار 
شد. آخه این اسمه یا کود شیمیایی؟

)پارسا تقوی، شهرستان سبزوار(

یک روز دو تا آدم چینی می خورن 
به هم، می شکنن.

)مهدیه نیک طبیعت،مشهد مقدس(

میدونی زرافه ماست بخوره چی 
میشه؟

 تاماست به معدش برسه تاریخ 
انقضاش تموم میشه

)ارسالی از زهرا محمدی، مشهد مقدس(

یه خره بایک بزه ازدواج می‌کنه بچشون 
می‌شه خربزه

)حسین دست خوان، مشهد مقدس(

لطیفه‌های خود را برای ما بفرستید:

سامانه‌پیامکی: 30008412

نمکدون
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مـــن و حســـین تـــازه بـــه جبهـــه آمـــده بودیــم. مــا را بــه نگهبــانی 
فرستادند. همـــان شـــب اول قـــرار شـــد دو نفری بایســـتیم جلـــوی 
در ورودی پــــادگان. ســــاعت دو شــب بــود و حســین کــه خیــلی 
حــــرص می‌خورد گفــــت: »چقــــدر مــــا بدشانســــیم«. یهــو یــک 
ماشــــین رســـید. طبـــق آمـــوزشی کـه دیـــده بودیـم، مـــن ایسـتادم 

نزدیـــک نگهبانی و حســــین جلــــو رفــــت.
حســــین گفــــت: »برگــه‌ی تــــردد!« نفــری کــــه کنار راننــده بـود 
گفـــت: »سلام بـــرادر. مـا غریبـه نیسـتیم.« حســـین گفـت: »بــرادر 

بــــرادر نکــن. مــن غریبــه و آشــــنا حالیــم نیســت. برگــه‌ی
تـردد لطفـا!«

راننـــده کـــه معلـوم بـــود خســـته است گفـت: »اذیـــت نکــن. بــرو 
کنــــار کار داریــــم!«. مــرد کنــاری راننــده بــــه او اشـاره کـرد کـه 
چیـــزی نگویـــد. بعـــد از جیـــب بلـــوزش برگه‌ای در آورد و شــــروع 
کــــرد بــه نوشــتن. حســـین پوزخنـد زد و گفـت: »آقـا را ببین. مگـر 
هرکی هرکی اســت؟ خــــودت می‌نویسی و خــــودت امضــــا می‌کنی؟ 

نخیــر قبــول نیسـت.«
 راننـــده عصبانی شـــد و گفـــت: »بچـه بـرو کنـار. مـــن حالـم خـوب 
نیســـت.« حســـین گفـــت: »بچـــه خودتی. اگـر تـو حالــــت خــوب 
نیســــت مــــن بدتــــر از تــوام. ســه مــاه آمــــوزش دیـده‌ام و حالا 
شـــده‌ام دربـــان!« آن سـه هـم خندیدنـد. مـرد کنـــار راننـده گفـت: 
»پـــس اجـــازه بـده تلفـن کنـــم بـه فرماندهت تــــا بیاید ایــن‌جــا. او 

مــا را می‌شناســند.«
حسـین رو کـرد بـه راننـده و گفـت: »بـه یـک شـرط می‌گـذارم تلفـن 
کنی. بایـــد ســـوت بلبـــی بزنی!« راننـده بـا عصبانیـــت در ماشـین را 
بـــاز کـــرد؛ امـــا مـــرد کناری‌اش دســـتش را گرفـــت و رو بـه حسـین 
گفـــت: »باشـــه بـرادر. مـن بـه جـای ایشـــان سـوت بلبــی می‌زنم.« 
بعــــد سوت بلبلی زیبایی زد. بعــــد رفـــت و تلفـــن زد. چنـــد لحظـــه 
بعـــد دیـــدم چنـــد نفـــر دوان دوان می‌آینــد. فرمانــده‌ی مــا بــــود و 
چنــــد پاســــدار دیگــــر. فرمانــده رو بـه مـــن و حسـین کـه تعجـب 
کـــرده بودیـم گفت: »شـما ایشـان را نشــناختید! ایشــان فرمانــده 

لشکرند!« حســــین از خجالــــت پشـت ســـرم قایـم شـد. 
فرمانـــده‌ی لشـــکر خندیـــد و گفـــت: »عیــب نــدارد. عوضــش بعد از 

چندســال ســوت بلبــی زدم!«
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به شرط سوت به شرط سوت بلبلیبلبلی
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 زنگزنگ نقاشی
نقاشی
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:امام صادق
بهترین اعمال نزد خداوند، نماز اول وقت است پس از ان 

نیکی به پدر و مادر و پس از ان جهاد در راه خدا است.
)بحارالانوار، ج 3، ص 85(
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نماز شیرین
در اتوبــــوس بودیم که یــــک مرتبــــه دیــدم خورشــــید دارد غــروب 

می‌کند. یــــادم آمــد نمــــاز نخوانــدم.
بــه بابا گفتــم: نمـاز نخوانـدم

گفـت: ن‌میشود. اینجـا کـه تـوی جـاده اسـت و بیایــان.
گفتــم: برویــم بــه راننــده بگوییــم نگــه دارد، شــاید بایســتد. 

پــدر گفــت: راننــده نگــه ن‌میدارد.
گفتم: از او خواهش کنیم شاید قبول کرد.

بابــا گفــت: گفتـــم کـــه نگـــه نــی‌دارد، بنشـــین حــالا، بعـــدا قضایــش را 
بخــوان.

خورشــید هنــوز غــروب نکرده بود. ســاکی داشــــتیم، زیــــپش را بــــاز 
کــــردم، یــــک شیشــــه‌ی آب داشــتم کــه درش آوردم. زیــــر صنــدلی 
اتوبـــوس هـــم یـــک ســـطل بـــود، آن ســـطل را هـــم آوردم و شــروع 

کــردم بــــه وضــو گرفتــن.
راننـــده هـــم همینطـور کـه جـاده را می‌دید، در آینـه حواسـش بـه مـن 

بـود.
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راننــــده گفــــت: دختــــر عزیــــزم، می‌خواهی نمــــاز بخوانی؟ صبــــر 
‌‌کــــن، مــــن می‌ایستم. 

بعد ماشــــین را کشــــید کنــــار جــــاده و گفــــت: نمــــازت را بخــوان 
دختــرم.

وقــــی اتوبــــوس ایســتاد، مــــن همراه پدرم پیــاده شــدم و شــروع 
کــــردم بــــه نماز خوانــدن. یــک مرتبــه مســافران نگاهــم کردنــد. 

یکی گفت: من هم نخواندم.
دیگری گفت: من هم یادم رفته بود نمازم را بخوانم.

اینطوری شد که جمـــع زیـــادی همـــراه مـــن شـروع بـــه نمازخوانـدن 
کردنـــد و ایـن شــــیرین‌ترین نمــاز مــن بــود.
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چرا بعضی از دعاهای ما مستجاب 
ن‌میشود؟

خداونــد در دل‌هــای همــه‌ی مــا هســت 

می‌شــنود.  کنیــم  کــه  دعــایی  هــر  و 

خداونــد در قــرآن فرمــوده کــه دعاهــای 

ــد.  ــتجاب می‌کن ــا را مس م

امــا گاهــی چیزهــایی کــه مــا از خــدا 

می‌خواهیــم بــه ضــرر ماســت و مــا فکــر 

ــر  ــت. اگ ــوب اس ــا خ ــرای م ــم ب می‌کنی

حاجــت مــا بــه ضررمــان باشــد، خداونــد 

ــوض  ــا در ع ــد ام ــرآورده ن‌میکن آن را ب

خواســتیم  آن‌چــه  از  بهتــر  چیزهــای 

ــن  ــون او مهربان‌تری ــد چ ــا می‌ده ــه م ب

ــت. ــان اس مهربان

بچه‌ها می‌پرسند...
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ستاره و سیارهستاره و سیاره

ــیاره در  ــتاره و س ــن س ــی بی ــاوت اص تف
ایــن اســت کــه ســتاره جســی داغ و 
نــورانی اســت کــه نــورش را خــودش 
تولیــد می‌کنــد امــا ســیاره جســی همانند 
زمیــن یــا مــاه اســت کــه تنهــا بــا منعکــس 
کــردن نــور خورشــید درخشــندگی و نــور 

دارد. 
ــزرگ هســتند و از گاز  بیشــتر ســتاره‌ها ب
ــبیه  ــت ش ــد، درس ــود آمده‌ان ــه وج داغ ب

خورشــید.
بســیار  ســتاره‌ا‌ی  خورشــید  واقــع،  در 
معمــولی اســت کــه نــه فوق‌ا‌لعــاده بــزرگ 

ــرم. ــاده گ ــه فوق‌‌الع ــت و ن اس
ســتاره‌ها بــه صــورت نقــاط کــم نــوری در 
ــه‌ی  ــده می‌شــوند چــون فاصل آســمان دی

آن‌هــا از مــا بســیار زیــاد اســت. 
دارای  مــا  بــه  ســتاره  نزدیک‌تریــن 
فاصلــه‌ای بیــش از 40 میلیــون میلیــون 
ــید  ــه خورش ــالی ک ــت در ح ــر اس کیلومت
بــا زمیــن  تنهــا 150 میلیــون کیلومتــر 

دارد.  فاصلــه 
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پیام آور کربلاپیام آور کربلا
ــام حســـین و  ــه‌ی امـ ــهادت مظلومانـ ــورا و شـ پـــس از واقعــه‌ی عاشـ
یــــاران بــاوفــای ایشــان، ســــپاهیان یزیــد، امــام ســجاد و حضـرت 
زینـــب و بقیـــه‌ی زنـان و کـــودکان را اسـیر کردنـد و بـــا سختی بســیار 

بــه‌ســــمت شــــهر شــــام حرکــت دادنــد.
امــــام ســــجاد کــــه در ماجــــرای کربلا بــه‌شــــدت بیمــار بــــود، بــا 
زنجیـــری کـــه بـــه دسـت و پایـش بســـته بودنـد رنـج بســـیاری را متحمـل 

شـد.
مــــردم شــــام کــــه تحــــت تاثیــــر یزیــــد و یــــاران او بودنــد بــــا امــام 
ســـجاد و بقیـــه‌ی اســیران رفتـــار خوبی نداشـــتند چون فکـــر می‌کردند

آن‌هــا افــــراد بــدی هســتند.
وقتـــي کاروان وارد شـهر شـام شـــدند، پيرمـردي غافـل و فريـب خـورده، 
بـــه امـــام سـجاد نزديـک شـد و بـــه آن حضـرت گفـت: »خـدا را شـکر 

کـــه شـــما را اسیر کـــرد و یزید را بـــر شـــما مسلط نمــــود.«
 امــــام از روي عطوفــــت و مهربانــــي آن پیرمــرد نــادان را راهنمايــي 

کــــرد و خــــود را بــه او معرفــی کــرد.
پيرمــرد وقتـي کـه بـه اشـتباه خـود پـي‌برد، بـه دسـت و پـای آن حضـرت
افتــــاد و بــــا بوســــيدن پاهــــاي مبارکــــش گفــــت کــــه از حرف‌هایــــم 
پشـیمانم. آن پیرمـرد بـه امـام ایمـان آورد امـا بـا دسـتور يزيـد کشـته 

شـد.
یزیـــد وقـــی دیـد مـــردم متوجه ظلم او شدند و امـام سـجاد و حضـرت 
ــخنگویان  ــی از سـ ــا یک ــتور داد تـ ــند، دسـ ــد می‌شناس ــب را دارن زینـ
او بـــرای مـــردم سخنرانی کنـــد و بـــا حرف‌هـــای خـــود مـــردم را فریـــب 
دهـــد. آن شـــخص شـــروع بـــه ســـخن گفتـــن کـرد و بـــه مـــردم بـه دروغ 
از خوبی‌هــای نداشـــته‌ی یزیـــد و معاویـــه گفـــت و ســـعی کـــرد مـــردم را 

نســـبت بـه امـــام حسـین بدبیـــن کنـد.
در ایــن‌جــــا بــــود کــه امــام ســجاد ناراحــــت شــد و فرمــود تــو

بـــه خاطـــر رضایـت یزیـد، خـود را جهنـمی کـردی. اجـازه بدهیـد تــا مــن 
بــــرای مــردم صحبــــت کنــم تــا مــردم بــا حقیقــت آشــنا شــوند.

یزیــــد وقــــی دیــــد همــــه‌ی مــــردم می‌خواهند امــــام صحبــــت کنــــد، 
اجــــازه داد. آنــــگاه امــــام ســــجاد بــــرای مــــردم صحبــــت کــــرد و 
خـــودش را معرفـــی کـرد و فرمـود مـن فرزنـــد رسـول خـدا و فرزنـد امـام 
علـــی و امـــام حســـین هســتم و طـــوری صحبـــت نمــود کـــه آبــــروی 

21یزیــــد نــزد مــــردم رفــت.



عجیب ولی 
واقعی

بســیار  حیــوانی  شــتر 
از شــگفتی  پــر  و  مفیــد 
اســت. در برخــی روایــات 
شِــفا بخش  شــتر  شــیر 

معرفــی شــده اســت.
نیــز  مهربــان  خداونــد 
در قــرآن کریــم بــه مــا 
ــه در  ــد ک ــفارش می کن س
ــم. ــر کنی ــتر تفک ــورد ش م

کوهــان شــتر گذشــته 
ــدن  ــوار ش ــه س از آنک
را  حیــوان  ایــن  بــر 
می‌کنــد،  ســاده‌تر 

ــت  ــربی اس دارای چ
کــه از غــذا تأمیــن 

می‌شــود.
کوهــان  ایــن 
هنــگام نیــاز، نــه 
گرســنگی  تنهــا 
تشــنگی  کــه 
نیــز  را  شــتر 
ــد. ــرف می‌کن برط

ــه  ــت ک ــهور اس مش
ــی  ــک دارد: ی ــتر دو پل ش
پلــک معمــولی و دوم پلــک 

ــد. ــوری مانن ت
و  طوفــان  هنــگام  شــتر   
ــوری  ــک ت ــار، پل ــرد و غب گ
پلــک  و  می‌بنــدد  را  ماننــد 
اصــی را بــاز می‌گــذارد تــا 

از  جلوگیــری  ضمــن 
ورود گــرد و غبــار بــه 
داخــل چشــم جلــوی 
خــود را ببینــد.

بِلِ  أفَلَا يَنْظُرُونَ إِلىَ الْْإِ
كَيْفَ خُلِقَتْ‌)غاشیه، 17(

 »آيا به شتر نظر نمى‏كنند كه 
چگونه آفريده شده است؟«
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امام حسین، امام چندم ما شیعیان است؟

شتر چند پلک دارد؟

کدام امام پیام‌آور کربلا است؟

نورش از خودش نیست.

بهترین عمل است

سید و سالار شهیدان.

ــورت  ــه ص ــدول را ب ــز ج رم
زیــر بــرای مــا ارســال کنیــد.

سامانه‌ی پیامکی: 
30008412

نــام، نــام خانــوادگی، شــهر، 
نــام مســجد، رمــز جــدول

*
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نشریه‌ی بچه‌های مسجد، ماهنامه‌ای برای کودکان و نوجوانان عزیز است
که توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان در بین

بچه‌های مسجدی توزیع می‌گردد.
شما خواننده گرامی می‌توانید پیشنهادات و انتقادات خود را 

به سامانه پیامکی  30008412  بفرستید.


